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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

خوارزمشاهی که یک تنه در برابر مغولان ایستاد- رطوبت 
 -۱۰ ســتایش  نــازک-  نــان  پشــتیبانی-   -۹
ســهل انگاری کردن- دارای حق تقدم- ترســناک ۱۱- 
لامپ های تزئینی به هم وصل شده- شراب- گل زیبای 

بهاری ۱۲- میدانی در تهران- اقیانوس آتلانتیک- مفید 
و مؤثــر ۱۳- امانتداران- باشــگاه فوتبال ترکیه ای ۱۴- 
اوباش- رنجیده و آزرده- پراکندگی ۱۵- گودی- قوای 

نظامی یک کشور- بخش مرکزی اتم 

افقی: 
 ۱- کشــور ســاحل طلای آفریقــا- قلیل- حقه 
ســینمایی ۲- جانشــین- نوازنده برجســته و فقید 
ســازهای کوبه ای در موســیقی هند- تکرار حرفی 
۳- سرمشــق- نقاب- حــرف آزاردهنده ۴- طلب 
باران از خداوند- پوشــاک- اجــازه ۵- آویز جلوی 
پنجره- بانمک- درست نویســی ۶- ورقه های نازک 
سیب زمینی برشته شــده- زمین بی صاحب- شکم 
۷- طرح و الگو- دانه تند خوراکی- از باشگاه های 
فوتبال اسپانیا ۸- بوی رطوبت- عملیات آزادسازی 
بســتان در دوران دفاع مقــدس- قومی ایرانی ۹- 
حــروف ادغام در زبــان عربی- ســخنان مضحک 
می گویــد- حیــرت ۱۰- دیشــب- همیشــه- حبه 
خشک شده انگور ۱۱- محل پیدایش چیزی- وضع 
حمل- نوعــی طلاق ۱۲- مخفف دیگــر- امپراتور 
دیوانه روم باستان- آموزشــگاه هنری ۱۳- یازده- 
ســقف فروریخته- آنچــه از بین رفته اســت ۱۴- 
طرف- دقیــق و ریزبین- کاهــش تدریجی ۱۵- با 
چشم دیدن- کوی- حشــره ای که از شیره درختان 

تغذیه می کند. 

عمودی: 
۱- بانــگ و فریاد- ســبز روشــن- همیشــگی
 ۲- ســخن  صریــح- درخت تبریزی- نویســندگی
 ۳- سازمان پلیس جنایی بین المللی- چاره اندیش 
۴- شش ضلعی- برآمدن خورشید- دریایی از یونان 
تا ترکیه ۵- خوراک سفر- مقابل خرید- دستگاهی 
برای شکل دادن به فلزات ۶- رمان مشهور امیل زولا- 
هر داروی نرم کننده مزاج- بزرگ ترین نشخوارکننده 
روی زمین ۷- دکان کوچک- کامیاب- پشــت ســر 
پادشــاه  آخریــن  دســته جمعی-  ســرود   -۸

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

تخریب  و  مقاوم سازی۵۷  درصد  کلاس ها  نیازمند 
ایسنا: مدیر کل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان تهران اعلام کرد: «هشــت 
هــزار و ۵۳۲ کلاس درس نیاز به تخریب و 
بازسازی دارد. همچنین ۱۵ هزار و ۸۲ کلاس 
درس در تهران نیاز به مقاوم سازی دارد که 
معادل حــدود ۵۷.۷ درصد از این کلاس ها 
در شهر تهران است». عباس زارع ادامه داد: 
«در حال حاضر در شــهر تهران به ساخت 
۱۸۱ مدرســه نیاز داریم که معــادل ۲۷۱۵ 
کلاس درس اســت کــه نشــان دهنده نیاز 
فوری شهر تهران به توسعه فضای آموزشی 
اســت». او بــا بیــان اینکه ســرانه فضای 
آموزشــی در تهران ۶.۹ متر مربــع به ازای 
هر دانش آموز اســت، درحالی که میانگین 
کشــوری ۵.۴۵ متر مربع اســت عنوان کرد: 
«در پنج منطقه از تهران ســرانه حتی کمتر 
از میانگین شهر است. در سال جاری، حدود 
۱۸ مدرسه با مجموعا ۲۱ تا ۲۶ هزار مترمربع 
زیربنا در برنامــه تحویل قرار دارند؛ اما یکی 
از مشــکلات مهــم، زمان بر بــودن تحویل 
زمین از آمــوزش  و پرورش اســت، به ویژه 
در پروژه هایی که تعریف شــده هســتند اما 
عملیــات اجرائی آنها به تأخیر می افتد. این 
یعنی مشکل اصلی، کمبود زمین در تهران 
است». زارع درباره تبدیل مدارس دولتی به 
غیردولتی ادامه داد: «مدارس ساخته شــده 
با بودجه دولتــی اساســا در اختیار دولت 
باقی می مانند و اگر جایی مدرسه ای تغییر 
کاربری داده شــده یا به بخــش غیردولتی 
واگذار شــده، حتما با پیگیری متوقف شده 
اســت. تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی 
با رویکرد و سیاست های ما سازگار نیست». 
او گفــت: «در مجموع ۲۰۰ هزار دانش آموز 
مهاجر داریم که از این تعداد حدود ۵۰ هزار 
دانش آموز اتباع در شهر تهران و حدود ۱۵۰ 
هزار دانش آموز در شهرســتان های استان 
حضور دارند و این دانش آموزان در شــش 
هــزار کلاس درس تحصیل می کنند. با این 
تعداد و ارتقای ســرانه آموزشــی به ۳۸۸ 

کلاس درس نیاز داریم». 

از جامعه چه خبر

یادداشت

بررســی داده های منتشر شــده از ســوی «آچاره» نشــان 
می دهــد کوچ خانواده ها از مناطــق مختلف تهران به حومه 

پایتخت، ۷۳ درصد بیشتر شده است.
«مردم حاضرند دردســرهای رفت وآمد از پردیس تا تهران 
را بــه جان بخرند، تا فقط بتواننــد در خانه هایی کمی ارزان تر 
زندگــی کنند. البتــه چاره دیگری هــم ندارند». ایــن را یکی 
از مشــاوران امــلاک در پردیس می گوید؛ شهرســتانی در ۱۷ 
کیلومتری شــمال شرق تهران که در ســال های اخیر به یکی 
از مقاصد اصلی مســتأجران کم برخوردار تبدیل شــده است. 
امکاناتش کم و فاصله اش با تهران درخورتوجه است، اما به 
دلیل قیمت پایین تر مسکن، حالا خانه  بسیاری از کسانی  است 
که تا چندی پیش در خود تهران زندگی می کردند. بر اســاس 
داده هایــی که روابط عمومی «آچاره» در اختیار «شــرق» قرار 
داده، از ســال ۱۴۰۲ بــه ۱۴۰۳ میزان اسباب کشــی از مناطق 
بیســت ودوگانه تهــران به حومه (شــامل پردیــس، بومهن، 
پاکدشت، باقرشــهر و...) ۷۳ درصد افزایش داشته است. این 
آمار که از ســوی یکی از بازیگران اصلی حوزه اسباب کشــی و 
حمل ونقل ارائه شــده، نشان می دهد بخش بزرگی از جامعه 
نتوانســته پا به پای افزایش سرســام آور اجاره بهــا پیش برود 
و به ناچــار به مناطق حاشــیه ای نقل مکان کرده اســت. به 
عبارتی مردم ایران روز به روز فقیرتر می شوند؛ مسئله ای که در 
موارد دیگر هم نمود پیدا کرده و قابل مشــاهده است. بررسی 
داده های «آچاره» نشــان می دهند در سال ۱۴۰۳، ۱۱٫۵ درصد 
از اسباب کشــی هایی که به حومه تهران انجام شده، از منطقه 
۴ بوده اســت. منطقه ای در شــرق تهران با محله هایی مثل 
تهرانپارس، حکیمیه، نارمک، هروی و... که سال ها سکونتگاه 
طبقه متوســط شــهری بوده، اما حالا با افزایش شدید قیمت 
روبه رو شــده و بخشــی از ســاکنان خود را به اطراف تهران 
فرستاده است. در رده های بعدی، مناطق ۵، ۳ و ۲ تهران دیده 
می شوند که به  ترتیب ۵، ۴ و ۳٫۵ درصد از کل اسباب کشی ها 
بــه حومه را به خود اختصاص داده اند. نکته درخورتوجه این 
است که این مناطق جزء محله های به نسبت برخوردار تهران 
مثل پونک، شهرک غرب، دروس، ونک و... محسوب می شوند 

و حالا برخی ساکنان آنها هم ناچار به ترک شهر شده اند.

از گاندی به بومهن
یکــی از املاکی های بومهن با تأکید بر اینکه در ســال های 
اخیر سرازیر شــدن مردم تهران به اطراف پایتخت را مشاهده 
کرده، به «شــرق» می گوید: «این موضوع دیگر برای ما عادی 
شــده و تعجب نمی کنیم. بسیاری از مشــتری های ما افرادی 
هســتند که ســال های قبل، در مناطق به نسبت خوب تهران 
زندگــی می کردند امــا حالا مجبور شــده اند به ایــن منطقه 
بیایند. یکی از مــواردی که به یادم مانده، خانمی بود که ابتدا 
در گاندی زندگی می کرد، ســال بعد رفــت منیریه، بعد از آن 
میدان خراســان و حــالا هم به بومهن آمده». مشــاور املاک 
دیگری کــه در پردیس فعالیت می کند، به خبرنگار «شــرق» 
می گویــد: «کرایه ها و قیمت ملک در تهران ســنگین اســت. 
مســتأجران یا خریداران با همان قیمــت می توانند خانه ای با 

متــراژ بالاتر بخرند یا اجاره کننــد. اینجا می توان یک خانه ۸۰ 
تــا ۹۰ متری را بــا ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامــل کرد. مردم 
حاضرند دردســرهای رفت وآمد از پردیس تا تهران را به جان 
بخرند، تا فقط بتوانند در خانه هایی کمی ارزان تر زندگی کنند. 
البته چاره دیگری هم ندارند». یکی از مشاوران املاکی که در 
محله های دامپزشکی، ســی متری جی و شهرری دفتر املاک 
دارد، بــا توجه به مشــاهدات خود می گوید: «از ســال ۹۹ به 
بعد، افزایش مهاجرت مســتأجران به حومه تهران احســاس 
شــد. اکثر مشــتری های ما از محله های طرشت و ستارخان و 
منطقه ۲ هستند. هر سال هم هرکدام به محله های پایین تر و 
حاشیه ای تر نقل مکان می کنند، چرا که اجاره ها هر سال بالاتر 
می رود». او همچنین اشاره می کند که اجاره خانه های با متراژ 
پایین به خانواده های پرجمعیت افزایش چشــمگیری داشته 
اســت: «آخرین معامله ای که داشتیم، یک خانواده شش نفره 

بودند که یک خانه ۵۰ متری را اجاره کردند».
گزارش ها نشــان می دهد که با نزدیک شدن به فصل اجاره 
مســکن، قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و در برخی 
محلات، قیمت ها تا بیش از ۴۰ درصد افزایش داشــته است. 
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجاره بها 
در ســال ۱۴۰۳ به ۴۰٫۳ درصد رســید و باعث شد بسیاری به 
مناطق حاشــیه ای کوچ کنند، چرا که افزایش حقوق با رشــد 
قیمت مسکن همخوانی ندارد. حالا حاشیه نشینی نه فقط در 
تهران، بلکه در اطراف شــهرهای بزرگ مثل مشهد، اصفهان، 
شــیراز و تبریز هم به طرز چشمگیری افزایش یافته و مردم را 

به محله هایی با کمترین امکانات کشانده است.

حسرت یک لقمه گوشت
حاشیه نشــینی تنها نشانه ای نیســت که افزایش فقر را در 
ایران آشــکار کرده است. چند سالی می شــود که خبر حذف 
گوشــت قرمز از ســبد غذایی خانواده های ایرانــی، تیتر ثابت 
رســانه ها شده؛ کالایی که گذشته از ارزش غذایی بالا، همیشه 
نقش اصلی را در بســیاری از غذاهای ایرانی داشته است. اما 
حالا با وجود گرانی ها، خیلی ها مرغ و سویا را جایگزین کرده و 
در خانواده های کم بضاعت تر، استخوان و دنبه جای گوشت و 
مرغ را گرفته اســت. مصرف اضافات مرغ به قدری رایج شده 
که برخی سایت ها و صحفات اینستاگرامی دستور پخت غذا با 

اسکلت مرغ منتشر می کنند.
افت مصرف ســرانه گوشــت قرمز در کشــور از سال های 
ابتدایــی دهه ۹۰ شــروع شــد و در ســال های اخیــر کمتر و 
کمتر شــد. داده هــای مرکــز آمار نشــان می دهد متوســط 
ســرانه مصرف محصــولات پروتئینی از جمله گوشــت قرمز 
و ســفید، در بازه ســال های ۹۵ تــا ۱۴۰۲، ۱۴ کیلوگرم کاهش 
یافته اســت. حــالا مدتی می شــود کــه دولــت در اقدامی 
بحث برانگیــز، گوشــت گرم را از فهرســت کالاهای اساســی 
خــارج کــرده و بیش از پیــش، افزایــش قیمــت گوشــت را 

از یــک مســئله اقتصــادی به یک بحــران اجتماعــی تبدیل
 کرده است.

وقتی حداقل ها  اقساطی می شوند
یکی دیگر از مسائلی که گواهی بر فقیرتر  شدن خانواده های 
ایرانی اســت، افزایش فروشــگاه ها و پلتفرم هایی اســت که 
امکان خرید اقساطی و شرایطی را برای مشتریان خود فراهم 
کرده اند. روی بیلبوردهای بزرگ شــهری، خرید اقساطی لوازم 
خانگی تبلیغ می شــود، آژانس های مسافرتی تورهای شان را 
اقساطی و شــرایطی می فروشــند و پلتفرم های آنلاین خرید، 
فروش کوچک ترین اقلام، از لباس تا لوازم آرایشی را اقساطی 
کرده اند. این ماجرا به مغازه های در ســطح شــهر هم رسیده 
اســت. مغازه ای در محله حمیدیان رشت، که یکی از محلات 
ضعیف این کلان شهر محسوب می شود، فروش ظروف و لوازم 
آشپزخانه را قسطی کرده است. قیمت اقلام این فروشگاه بین 
۹۰ هزار تا یک میلیون تومان اســت و تا ســال گذشته شرایط 
فروش اقساطی نداشــته اما پایین آمدن قدرت خرید مردم این 
منطقه، صاحب مغازه را به این تصمیم واداشته است. بسیاری 
از پارچه فروشــی ها هم چند سالی است که با افزایش قیمت 
پارچه، چنین شرایطی را برای فروش محصولات خود در نظر 
گرفته اند تا مشــتریان خود را از دســت ندهند. اقساطی شدن 
تورهای داخلی و خارجی به خوبی نشان می دهد که سفر رفتن 
برای آنها که درآمد به نســبت مناسبی هم دارند، سخت شده 
اســت. آخرین آمارهای مرکــز پژوهش های مجلس نشــان 
می دهد که تنها هفت میلیون و ۷۸۸ هــزار خانواره ایرانی در 
سال گذشته حداقل یک بار به ســفر رفته اند؛ رقمی که نشان 
می دهد نزدیک به ۷۰ درصد از مردم کشــور به طور کل سفر 
نکرده اند. این آمار در ســال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد بوده و در طی سه 

سال چنین تغییر بزرگی را تجربه کرده است.
آمارها، روایت ها و مشاهدات میدانی به خوبی نشان می دهد 
که بخش بزرگی از خانواده های ایرانی زیر بار فشــار اقتصادی 
به حاشــیه رانده شــده و توان تأمین نیازهــای اولیه خود را یا 
ندارند یا به ســختی از پسِ آن برمی آیند. سال گذشته سازمان 
بهزیستی اعلام کرد سه میلیون نفر را به طور مستقیم حمایت 
می کند اما هشــت میلیون نفر از افرادی که شــرایط مشــابه 
دارند، به بهزیستی مراجعه کرده اند. این آمار نشان دهنده رشد 
تعداد افراد نیازمند کمک در کشــور است. همچنین براساس 
گزارشــی از مرکز پژوهش های مجلس، تعداد فقرا در فاصله 
ســال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، ۱۰ میلیون نفر بیشــتر شده است. فقر در 
جامعه امــروز ایران، تنها با عدد و آمار ســنجیده نمی شــود؛ 
بلکه در ســبک زندگی، الگوهای مصرف و جغرافیای سکونت 
مردم هم قابل مشــاهده است. وقتی حرکت جمعیتی از قلب 
تهران به حاشــیه ها شدت می گیرد و ســکونت در شهر برای 
بخش درخورتوجهی از مردم به رؤیا تبدیل می شــود، می توان 
نشانه های یک بحران عمیق را دید. مهاجرت معکوس از شهر 
به حومه، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه زنگ خطری 
است برای ساختار اجتماعی کشوری که طبقه متوسطش، هر 

روز بیشتر به حاشیه رانده می شود.

ایران در سراشیبی فقر
مهلا جوادپور

روزنامه نگار

ماجرای تلخ قتل هانیه و الهه؛ خشونت 
ساختاری، قانون ناقص و فرهنگ خاموش

 زن کشــی در ایــران، نه صرفا جنایتــی فردی، بلکه جلوه ای از خشــونت 
ساختاری است. قتل هانیه بهبودی، قهرمان مچ اندازی، به دست همسرش 
در خانه و قتل الهه حســین نژاد در مســیر خانه، به  دست یک راننده مرد، بار دیگر 
زنگ خطر خشــونت علیه زنان در ایران را به صدا درآورد؛ خشــونتی که نه تنها در 
فضــای خانــه و خانواده که باید مأمن زنان باشــد، رخ می دهــد، بلکه در عرصه 
عمومی نیــز زنان را تهدید می کند و ریشــه در ســاختارهای حقوقی، فرهنگی و 
اجتماعی دارد. این خشــونت، بازتاب نابرابری نهادی و بی عملی قانون گذاران در 
برابر زن ستیزی ساختاری اســت. هانیه، زنی ورزشکار، پویا و مستقل که نه تنها در 
عرصه حرفه ای ورزش خوش درخشیده بود، بلکه قصد داشت در عرصه مربیگری 
نیز به فعالیت بپردازد، قربانی سوء ظن و خشم همسرش شد؛ خشمی که در سایه 
نبود قانون حمایتگر و فرهنگ ســازی لازم، به جنایت ختم شد. الهه حسین نژاد نیز  
زنی فعال در جامعه و فضای مجازی، در مسیر خانه و در فضایی عمومی، قربانی 
خشــم و خشونت مردی شــد که به عنوان راننده، او را همراهی می کرد. در هر دو 
پرونده، زنان به دلیل اســتقلال، حضور اجتماعی و انتخاب سبک زندگی متفاوت، 
هدف خشونتی مرگ بار قرار گرفتند؛ خشونتی که در نبود قانون بازدارنده و حمایت 
جدی، همچنان تکرار می شــود. در ایران، سال هاســت از ضرورت تصویب قانون 
جامع منع خشــونت علیه زنان گفته می شود، اما این قانون هنوز در پیچ وخم های 
بررسی و تصویب باقی مانده است. طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در 
برابر خشــونت» که در دولت ها و مجلس های مختلف دســت  به  دســت شده، 
همچنان نتوانسته به مرحله اجرا  برسد. در نبود این قانون، زنانی که مورد تهدید، 
آزار یا خشونت قرار می گیرند، پشتوانه حقوقی محکمی برای حمایت ندارند. قتل 
هانیه بهبودی  نمونه ای آشکار از این خلأ قانونی است. اگر قانونی جامع و اجرائی 
در زمینه منع خشــونت علیه زنان وجود داشــت، شاید نهادهای حمایتی زودتر از 
وقوع جنایت وارد عمل می شــدند. شــاید خود هانیه در صــورت آگاهی از خطر، 
امکانی برای دریافت حمایت می داشــت. اما قانون ســکوت کرد و خشــونت، در 
سکوت قانون، جان گرفت. یکی از دلایل اصلی تکرار خشونت علیه زنان در ایران، 
نبود فرهنگ سازی گســترده و پایدار در زمینه احترام به حقوق انسانی زنان است. 
بســیاری از مردان، از جمله قاتل هانیه، خشم و سوء ظن خود را با مفاهیمی مانند 
«غیــرت»، «ناموس» و «حجاب» توجیــه می کنند. این مفاهیــم  وقتی با فرهنگ 
مردسالارانه گره می خورند، خشونت را مشروع جلوه می دهند. قاتل هانیه با اشاره 
بــه «تصاویر با حجاب نامتعارف» همســرش در فضای مجازی، تلاش کرد قتل را 
توجیه پذیر جلوه دهد. این در حالی  اســت که هیچ قانون، عرف یا دینی نمی تواند 
قتل را به  واســطه انتخاب پوشــش توجیه کند. اما وقتی آموزش های عمومی در 
زمینــه حقوق زنان، کنترل خشــم، احترام بــه انتخاب های فــردی و تفاوت های 
شخصیتی وجود نداشته باشــد، چنین باورهای غلطی  تبدیل به مجوز نانوشته ای 
برای خشــونت می شــوند. زنان در ایران بــا مجموعه ای از قوانیــن تبعیض آمیز 
مواجه انــد؛ حق طلاق محــدود، حضانت فرزنــد، اجازه خروج از کشــور و حتی 
قتل های موسوم به «ناموســی» که گاه با مجازات های سبک مواجه می شوند. در 
چنیــن زمینه ای، جایگاه زنان در خانواده و جامعه متزلزل می ماند و مردان، آگاه یا 
ناآگاه، از قدرت نابرابر قانونی بهره می گیرند. پرونده هانیه بهبودی تنها یک نمونه 
از این نابرابری اســت. زنی که در عرصه ورزش، استقلال و هویت اجتماعی یافته 
بود، قربانی حس تملک و ســلطه طلبی همسرش شــد. مردی که نه فقط شریک 

زندگی او، بلکه در عمل  مالک تصمیم ها و حتی جان او شده بود.
ماجرای الهه حســین نژاد نیز شباهت های فراوانی با قتل هانیه دارد. الهه، زنی 
دیگر، قربانی خشــونت و خشم شــد. اما این بار، قاتل او یک راننده بود، نه همسر. 
در هر دو پرونده، عنصر مشــترک، زن ستیزی ساختاری است. الهه هم مانند هانیه، 
قربانی نبود حمایت قانونی، نبود آموزش عمومی  و ریشــه های فرهنگی خشونت 
علیه زنان شــد. پرونده الهه، مانند هانیه، گواه آن اســت که جامعه ما نه تنها در 
حفاظت از زنان شکست خورده، بلکه حتی در ثبت و بازتاب درست این فجایع نیز 
ناکام مانده است. بسیاری از رسانه ها  این قتل ها را با تیترهایی خنثی و بدون تحلیل 
منتشــر می کنند، بی آنکه به ریشه های ساختاری زن کشی بپردازند. این پنهان کاری 
رســانه ای، نبود سازوکار مشــخصی برای حمایت از زنان در چنین موقعیت هایی 
ازجمله پلیس تخصصی در زمینه خشونت جنسیتی، پناهگاه امن، پیگیری جدی 
تهدیدهای کلامی یا رفتاری خلأ قانونی و نهادی، همراه با تعلل در تصویب لایحه 
منع خشونت علیه زنان، فضایی برای مصونیت عاملان خشونت فراهم کرده و آن 

را به امری تکرارشونده بدل کرده است. 

نگاه حقوق دان

وکیل پایه  یک دادگستری
لیلا علی کرمی

جرم ما: آلزایمر ادواری
واکنش ها نسبت به یک قتل، 
درســت و بجــا، اما مســئله 
مهم تر این اســت کــه موج 
درد  بــه  وقتــی  واکنش هــا 
می خورد کــه در دل برنامه های جدی و 
فراگیر برای مقابله بــا موج بزه می تواند 
قرار داشته باشد؟ شهر و بیابان را چگونه 
بایــد از ایــن وضعیت جرم زا پــاک کرد؟ 
پاسخی نیست؛ سکوت برقرار است. نظام 
برنامه ریــزی و نظام قانون گــذاری ایران 
هیچ ایده و حتی توجهی به سیاست های 
پیشگیری از جرم ندارد. مقوله پیشگیری 
از جرم در گفتمان جریان های فکری ایران 

نیز مفقود است.
تا عزم ملی براساس یافته های علمی 
و کارشناســی برای پیشــگیری از جرم و 
مبــارزه با بزه شــکل نگیرد، باید شــاهد 

گسترش علفزار جرم و جنایت باشیم.

ادامـه از 
صفحه

اول


